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 zروایت میرزامحمد آقازاده و ورود به مشهد 

کن مشهد  میرزامحمد در ماه‌های نخست سال‌‌1286خورشیدی سا
شد و ریاست دینی و سیاسی شهر را در دست گرفت. هنگام ورود او به 
مشهد همه مؤسسات دولتی و خصوصی و بازار تعطیل شد. تعدادی 
از مردان شهر برای استقبال تا نیشابور رفتند و ایشان را تا مشهد 
همراهی کردند. میرزا‌محمد پس از تشرف به حرم‌‌مطهر‌رضوی در 
کن شد ولی پس از  منزلی در کوچه سرحوضان پایین‌خیابان سا
سه ماه سکونت در این خانه، به خانه دیگری در پشت سرای 
ازبک‌های پایین‌خیابان نقل مکان کرد و تا آخرین روز حضور در 

کن بود. مشهد در آن سا
او در دوران حضور در مشهد، باشکوه‌‌ترین درس خارج فقه و اصول 

گردان زیادی تربیت کرد. آیات شیخ‌مجتبی  روزگار خود را داشت و شا
قزوینی‌خراسانی، شیخ‌هاشم قزوینی، شیخ‌هادى کدکنی، میرزا‌حسن 

بجنوردی معروف به ادیب بجنوردی، شیخ‌فاضل قفقازی، پدر آیت‌‌ا... 
شیخ محمد فاضل لنکرانی، سیدصدرالدین جزایری، حاج‌آقا‌بزرگ 

اشــرفــی، سیدجواد‌حسینی خامنه‌‌ای، پــدر رهبرمعظم‌انقلاب، شیخ 
حسینعلی راشد‌تربتی، میرزا‌احمد مدرس‌یزدی، شیخ‌محمدکاظم مهدوی 

گردان او محسوب  دامغانی و شیخ‌غلامحسین محامی‌بادکوبه‌‌ای از برترین شا
می‌شوند. آقازاده هم‌زمان با ریاست حوزه علمیه مشهد، اقامه نماز‌جماعت در 

مسجد جامع گوهرشاد‌ را هم بر‌عهده داشت.

 zهمراهی با مشروطه‌خواهان

حضور آقازاده در مشهد اندکی پس از به توپ بسته شدن مجلس به دستور محمد علی شاه قاجار و توسط 
لیاخوف روس بود. هم‌زمانی این مسئله با سکونت اعتراضی آیت‌‌ا...‌سید‌محمد طباطبایی )یکی از رهبران 
روحانی مشروطیت در مشهد(، این توهم را برای دولتمردان وقت ایجاد کرد که ممکن است این دو روحانی 
مشروطه‌خواه با هم جلساتی بگذارند و شرایط را برای در اختیار گرفتن مشهد و تبدیل آن به کانون‌ بزرگ 
تبلیغی علیه سلطنت‌طلبان فراهم کنند. مسئله‌ای که به‌دلیل شرایط روحی مرحوم‌طباطبایی که به‌شدت 
از اهل مشروطه دلگیر بود، میسر نشد و او حتی طی نامه‌‌ای، به وزیر اعظمِ محمدعلی‌شاه نوشت: »...‌صحبتی 
میان داعی و ایشان از بابت مشروطه ابدا نشد و نخواهد شد... احدی از اهل مشهد با داعی راه ندارد...« 
طباطبایی این اقدام را در حالی انجام داد که آقازاده با آزادی‌خواهان بزرگ شهر ارتباط برقرار کرده و هدایت 
مشروطه‌خواهان شهر را در دست گرفته بود. این وضعیت تا فتح تهران توسط نیروهای مشروطه‌خواه و فرار 

شاه به سفارت روس ادامه پیدا کرد. 

 zزمامداری شهر

میرزا‌محمد هنگام شورش سالار‌خان‌بلوچ )اواخر تیر 1288خورشیدی( نیز در مشهد بود و زمام شهر مشهد 
را در اختیار داشت؛ لذا برای رفع این شورش خود مسلح شد و به کمک قوای مردمی توانست مشهد را حفظ 
کند. آقازاده با بازگشت نظم به کشور کم‌کم به حوزه برگشت اما جایگاه معنوی خود را حفظ کرد، تا‌جایی‌که 

مسئولان حکومت احمدشاهی در کوچک‌ترین موارد او را طرف مشورت قرار می‌دادند. 

 zمقابله با اشغال خراسان

او در کنار تدریس، مراقب تحرکات بیگانگان نیز بود. وقتی روس‌های تزاری در سال‌1289خورشیدی وارد مشهد 
شدند، هدایت اعتراضات مردمی را بر عهده گرفت. آن‌طور‌که از خاطرات سیاسی فرخ استنباط می‌شود، کوتاه 
کردن دست تجاوزگر اسماعیل‌خان‌قره‌باغی، معاون کنسولگری روس، به توصیه و حمایت ایشان صورت 
گرفته است. روس‌ها نیز به این مسئله واقف بودند. این موضوع در خاطرات ژرژ‌سرگئی‌یویچ‌آقابکف، جاسوس 
شوروی که تحت‌عنوان بازرس مخصوص نمایندگی تجارتی شوروی در محل کنسولگری مشهد اقامت داشت 
نیز ثبت شده است. او و مأموران دیگر سازمان چکاد و بعدها کا‌گ‌ب شوروی از حضور روحانیت در خراسان 
ک بودند. وی نوشته است: »...‌در حدود 3هزار نفر از روحانیون در مشهد  به زعامت آیت‌ا...‌آقازاده بیمنا
گرد آمده‌اند و این عده قدرت و نفوذ سیاسی فراوان در سراسر ایران دارند. ما برای رخنه به این مرکز قدرت 

بارها کوشیده‌ایم ولی هیچ‌گاه توفیق استفاده از نفوذ این مرکز در جهت پیشرفت کارهایمان را نیافتیم...«
آقازاده فروردین‌1291خورشیدی در تهران بود ولی با شنیدن فاجعه به توپ بسته شدن حرم‌مطهر توسط 
ارتش روسیه و شهادت تعدادی از مردم در صحن مطهر باردیگر به مشهد بازگشت تا اوضاع را بسامان و 
مردم را در مقابل توطئه روس‌ها متحد کند. او همچنین در جریان قیام کلنل‌پسیان تلاش بسیاری برای رفع 
اختلاف بین وی و دولت مرکزی انجام داد. آقازاده پس از شنیدن خبر شهادت پسیان در مهر‌1300 کسى را 
مأمور بازگرداندن جسد وی از جعفرآباد کرد. بر‌همین‌اساس بود که نخستین نبش قبر کلنل انجام شد. او بر 

جریان برگزاری تشییع جنازه‌ای باشکوه برای پسیان نظارت 
کامل داشت.

 zآقازاده علیه رضاخان

آقازاده مانند بسیاری از علما در ابتدای حضور رضاخان 
میرپنج در صحنه سیاست ایران مخالفتی با او نشان 
نداد و حتی پس از قهر وی از نخست‌وزیری خواستار 
دلجویی از او شد. وی به‌عنوان نماینده مردم سبزوار 
عضو مجلس مؤسسان تغییر‌سلطنت شد و سپس در 
جشن تاج‌گذارى رضاشاه شرکت کرد. برخی نپذیرفتن 
خواست پهلوی اول برای گذاشتن تاج بر سر او را عامل 
کینه رضا‌خان از وی می‌دانند.آقازاده پس از روی کار آمدن 
پهلوی اول با دیدن اقدامات ضددینی‌اش به مخالفت با 
وی پرداخت. این مخالفت از سال 1310 خورشیدی و پس از 

آغاز اقدامات پهلوی اول علیه روحانیون علنی‌تر شد.

 zبازداشت پس از اعتراض

اقدامات ضددینی پهلوی‌اول پس از بازگشت از سفر ترکیه به‌شدت 
مورد‌اعتراض روحانیون شهرهای مختلف قرار گرفت. این وضعیت تا 
ماه‌های ابتدایی سال‌1314 ادامه داشت. در این سال پهلوی اول قانون تغییر 
لباس و اجبارى شدن کلاه نقابدار -موسوم به کلاه‌پهلوی- را اجرایی کرد. اندکی 
کره با شاه راهی  پس از این ماجرا به صلاحدید علمای مشهد حاج‌آقا‌حسین‌قمی برای مذا
تهران شد اما پهلوی اول دستور حبس خانگی آیت‌ا...‌قمی را صادر کرد. این امر باعث تجمع اعتراضی مردم 
مشهد در مسجد گوهرشاد و به گلوله بستن معترضان توسط عوامل دولت در ‌21تیرماه‌1314 شد.پهلوی اول 
پس از این واقعه خونین فرصت را برای انتقام از آقازاده و سایر علمای انقلابی مشهد مناسب دید و دستور 
بازداشت آنان را صادر کرد. سرهنگ نوایی، رئیس شهربانی خراسان، پس از بازداشت آیت‌ا...‌آقازاده گزارشی 
را برای شاه تهیه و ارسال کرد. در این گزارش گفته شده بود که آقازاده در جریان کامل تحرکات رخداده در 
مسجد گوهرشاد بوده و مخالفان را هدایت می‌کرده است. در ادامه، قضات دادگاه ابتدا آقازاده را به هفت 

ماه زندان محکوم کردند اما با اعتراض شاه پرونده به دادگاه نظامی رفت و حکم وی به اعدام تغییر کرد.

 zانتقام پهلوی اول

با انتشار حکم اعــدام آیت‌ا...میرزا‌محمد‌ آقــازاده، علمای اعلام و مراجع عظام در ایــران و عراق از جمله 
آیت‌ا...‌میرزای نایینی و حاج‌میرزا‌مهدى خراسانی با ارسال تلگرافی به شاه به‌شدت اعتراض کردند. این 
اعتراضات به‌حدی گسترده شد که عمال دولت امکان شورش در برخی شهرهای کشور را به اطلاع پهلوی 
رساندند. او هم که در آن شرایط، درگیری با علما و روحانیون را به‌‌‌صلاح نمی دانست، حکم اعدام را به اقامت 
اجباری در تهران تبدیل کرد. پس از آن آقازاده در خانه‌ای در شهرری محبوس و تحت‌‌نظر مأموران حکومت 
بود. اندکی بعد به دستور پهلوی اول، خانواده وی از مشهد به تهران منتقل شدند اما این پایان ماجرا نبود 
و شاه هر‌لحظه منتظر فرصتی برای از میان برداشتن آیت‌ا... بود. این فرصت با بروز یک بیماری مختصر 
در میرزا‌محمد به دست آمد. کاظم‌نجفی فرزند آیت‌ا...آقازاده خراسانی، درباره شهادت پدرش گفته است: 
»یک روز، از مدرسه که برگشتم، ساعت حدود‌5 بعد‌از‌ظهر بود، دیدم خیلی سر‌و‌صدا و هیاهو در خانه است، 
داخل شدم، دیدم پدرم به حالت اغما افتاده؛ ایشان همان شب فوت کردند، در‌صورتی‌‌که هیچ‌گونه کسالتی 
نداشتند از قبل. بعدا معلوم شد پدرم همان بعد‌از‌ظهر احساس ناراحتی می‌کند. یکی از مأمورین می‌رود و 
دکترى می‌آورد که بسیار ناشناس بود. چون خانه ما مردى نبود، بچه‌ها به مدرسه می‌رفتند و فقط مادرم 
در خانه بود؛ براى همین آن مأمور م‌ىرود و دکتر را می‌آورد. دکتر آمپولی به پدرم می‌زند که بلافاصله بعد از 

زدن آمپول به حالت اغما می‌افتد و فوت می‌کند.«
.همین می‌شود که در اواخر دی‌ماه‌1316 عده‌اى از علما و دوستان آیت‌ا...‌آقازاده تحت تدابیر شدید امنیتی، 
ک  پیکر این عالم مجاهد را به شهرری منتقل کردند و در باغ‌طوطی حرم شاه‌عبدالعظیم‌حسنی)ع( به خا
سپردند. وقتی خبر شهادت مرحوم آقازاده را به آیت‌ا...‌حاج‌آقا‌حسین‌قمی رسید، ایشان با اظهار تأسف فراوان 

گفت: »تصور نکنید میرزا محمد آقازاده فقط آقای خراسان بود؛ آقای کل ایران بود.«
ــازاده از عکس  کمه برخی از عوامل وی، همسر مرحوم آقـ پس از سقوط پهلوی اول و در جریان محا
منتشره در روزنامه، »پزشک احمدى« را به‌عنوان دکتری که آمپول مرگ‌بار را به آیت‌ا...آقازاده تزریق کرد 
و او را به قتل رساند، شناسایی کرد. بعدها معلوم شد که آقــازاده به امر مستقیم پهلوی اول و با دستور 
 رکن‌الدین‌مختاری، رئیس کل نظمیه کشور، به‌وسیله پزشک‌احمدی با تزریق آمپول هوا به شهادت رسیده
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 درباره زندگی و مبارزات میرزا‌محمد آقازاده‌‌خراسانی که با آمپول هوای پزشک‌احمدی در دی ماه سال 1316خورشیدی به شهادت رسید

کاروان‌سرای سنگی شمال خراسانآقازاده‌ای که در برابر ظلم ایستاد 
کهنه‌رباطی که روزی مسافرپذیر بی‌نظیری بوده است

هادی دقیق| جاده مشهد به گرگان برای خیلی از ما با خاطرات سفر 

به شمال و گردش در جنگل و ساحل تداعی می‌شود. بد نیست 
بدانیم همین جاده‌ای که امروز برای خودروها محدودیت سرعت 
دارد، روزگاری مسیر کاروان‌رو بوده و کاروانیان به‌آهستگی از آن 
عبور می‌کرده‌اند. جاده بجنورد به گرگان هم که بخشی از آن، از 
پارک ملی گلستان می‌گذرد، از مسیرهای اصلی این محور است. در 
همین مسیر، روستای اسپاخو و آن بنای زیبای منسوب به دوره 
ساسانی‌اش قرار دارد. کمی جلوتر از این روستا، بقایای یک قلعه 
باستانی روی کوه معلوم است. در کل، این منطقه از نظر تاریخی 
هم آن‌قدر غنی است که هرجای این دشت یا پای کوه‌های آن را 

نگاه کنیم، یک تپه باستانی می‌بینیم.
تقریبا در اواسط همین مسیر و جایی در نزدیکی همان روستای 
اسپاخو، روستای دیگری در آن‌سوی جاده است که دامنش به 
کنار  گیر می‌کند. روستای ربــاط قره‌بیل درســت  آسفالت جــاده 
ضلع جنوبی جاده گرگان به بجنورد است؛ البته در چندین سال 
گذشته ساخت‌وسازهای روستا طوری پیشروی کرده که بخشی 
از آن، در آن‌سوی جاده افتاده است. روستای رباط قره‌بیل صد 
کیلومتر با بجنورد و دویست کیلومتر با گرگان فاصله دارد؛ همین 
هم می‌تواند دلیل خوبی برای اتراق‌کردن کاروان‌هایی باشد که 
این مسیر را چندروزه طی می‌کردند؛ ازاین‌رو، رباط قره‌بیل یک 
کاروان‌سرای سنگی دارد که کم‌نظیر است. رباط قره‌بیل دی1380 
به‌عنوان اثری مربوط به دوره تیموریان و صفویان در فهرست آثار 

ملی ایران قرار گرفته است.

 zرباطی بر سر راه گلستان

اعتمادالسلطنه، نویسنده پرکار و سیاست‌مدار دوره قاجار، مسیر 
گرگان به مشهد را شاهراهی معتبر در شمال خراسان می‌دانست. 
او در »مطلع‌‌الشمس« از چهارده رباط در مسیر گرگان به مشهد 
نام می‌برد که رباط قره‌بیل پنجمین آن‌هاست. چارلز ادوارد ییت، 
سرکنسول سفارت بریتانیا در اواخر سده نوزدهم در مشهد، هم 
کتاب »سفرنامه خراسان و سیستان«ش نوشته که در سفر  در 
گرگان در ربــاط قره‌بیل مانده اســت. با وجــود ایــن اختلاف  به 
صدو‌ده‌بیست‌ساله، به‌نظر می‌رسد که این کاروان‌سرا باید وضعیت 
پایدار و خوبی داشته باشد؛ اما این‌طور نیست و بخشی از رباط 
که نه‌تنها نشانی از شکوه  قره‌بیل به‌شکلی تخریب شده است 
گذشته‌اش ندارد، بلکه سقفی که به کف آمده، تعیین شکل پلان آن 
قسمت‌ها را هم دشوار کرده است. یکی از دلایل این متروکه‌شدن 
هم رشد فناوری و فراوانی خودروها و ایجاد جاده است که این‌گونه 

اقامتگاه‌های بین‌راهی را از سکه انداخته است.
در کل، نویسندگان کتاب »کاروان‌سراهای خراسان« معتقدند که 
سبک معماری، نحوه اجرای اجزای تشکیل‌دهنده بنا، مصالح و 
شباهت آن با کاروان‌سراهای قِلی، سنگ‌بست، رباط عشق و... 
که ربــاط قره‌بیل نیز در  گویای این است  از نظر شکل و نقشه، 
دوره تیموری ساخته شده و احتمالا یکی‌دیگر از بناهای خیریه 

امیرعلیشیر نوایی، ادیب و سیاست‌مدار دوره تیموری، است.

 zمعماری رباط قره‌بیل

پلان رباط قره‌بیل مستطیل‌شکل است و از دو بخش تشکیل 
شده است. بخش نخست، حیاطی مستطیلی و بدون حجره و 
غرفه است که به‌نظر می‌رسد در دوره‌های بعدی و بنا به ضرورت 
و کمبود فضا به بنا افزوده شده است. ورودی این کاروان‌سرا در 
ک یکسان شده است.  ضلع جنوبی و همان جایی است که با خا
این ورودی مشتمل بر سه درگاه است که به اسطبل، فضاهای 
سرپوشیده اطراف رباط و حیاط میانی کاروان‌سرا منتهی می‌شده 
است. مصالح بنا نیز سنگ لاشه و آجر و ملاط ماسه و گچ و ساروج 
است. از ظرافت‌های این بنا، چهار برج دایره‌ای‌شکل در چهارگوشه 
گر  ج نیم‌دایره بر بدنه شمالی آن است که ا بنای اصلی و دو بر
ساختمان پاسگاه و دام‌پزشکی رباط قره‌بیل اجازه بدهند، از داخل 

جاده هم معلوم است.
بخش دوم، همان حیاط اصلی بناست که دورتــادورش ایوان و 
غرفه است. حیاط اصلی چهار ایوان دارد و دو طرف هر ایوان، 
دو ایوانچه قــرار دارد و پس از آن یک ایوانچه کوچک‌تر در هر 
ج و زاویه ایجاد می‌کند.  گوشه حیاط است که آن را حالت کنج خار
پشت ایوان ضلع غربی حیاط مرکزی، یک راهرو دراز است و پس 
از آن هم اسطبل قرار دارد. اسطبل رباط قره‌بیل سکوهایی برای 

اسکان خرکچی‌ها دارد.
سقف حجره‌ها و غرفه‌های رباط قره‌بیل با وجود اینکه با سنگ 
لاشه ساخته‌ شده‌اند، گنبدی هستند و با طاق‌های جناغی و 
هلالی تزیین شده‌اند. در انتهای گنبدها هم سوراخی برای گذر 
نور تعبیه شده است. خوشبختانه تقریبا از زمان ثبت ملی شدن 
بنا، مرمت‌هایی در آن انجام شده است؛ اما متأسفانه همان‌ها 
هم با این سرعت کم به گرد پای سرعت تخریب نمی‌رسند و فقط 

قدرت تخریب را کم می‌کنند.
روی‌هم‌رفته در جاده‌های ایران چنین جذابیت‌هایی فراوان‌اند 
که هرچند در گذر زمان و با بی‌‌توجهی انسان‌ها رفته‌رفته متروکه 
و مخروبه شده‌اند، همچنان ظرفیت‌های بی‌شماری دارند. رباط 
قره‌بیل هم در کنار جاذبه‌های تاریخی منطقه و طبیعتی که نه 
به‌اندازه جنگل گلستان، اما در حدواندازه پارک ملی گلستان 
گرفتن و رسیدن به کارکرد  جذاب است، موقعیت خوبی برای پا

نخستینش دارد.
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 فوتو
مشهد

عکسی  عتیقه‌ از یک  عتیقه فروشی در مشهد
مرضیـه ترابـی| »عتیقه‌فروشـی« در ایـران شـغل کهن‌سـال و دیرپایـی 

نیسـت. هرچنـد کـه خرید و فـروش اجناس قدیمـی با صبغـه مذهبی یا 

اعتقـادی از دیربـاز در میـان مردم وجـود داشـته اسـت، مغازه‌هایی که 

انحصـارا بـه خرید و فـروش عتیقـه بپردازنـد، از زمانی پا گرفتنـد که پای 

اروپایی‌هـا به ایران باز شـد. عتیقه‌فروشـان و جهانگردان اروپایی نقش 

مهمـی در رونق بازار عتیقه‌جات در ایران بازی می‌کردند. بخش مهمی 

از میراث‌فرهنگـی مـا با‌همین‌شـیوه از کشـور خـارج شـد؛ با‌این‌حـال، 

ایرانیان خیلی دیر متوجه این موضوع شـدند. برای بسیاری از مردم ما، 

پرداخت پول گزاف برای یک شـیئ قدیمـی »زهوار‌‌در‌رفته« کاری عبث 

و بیهـوده به نظر می‌رسـید کـه اروپایی‌ها به آن علاقه داشـتند و می‌شـد 

از ایـن طریـق پـول خوبـی به‌دسـت آورد. به‌تدریج بـازار عتیقه‌فروشـی 

گـرم و مغازه‌هایی به ایـن منظور در تهران و دیگر شـهرهای بزرگ ایران، 

از جملـه مشـهد، بـاز شـد. بخـش مهمـی از بـازار فـروش عتیقه‌جات در 

ایـران، بـه یهودیان اختصاص داشـت؛ یعنـی آن‌ها در ایـن زمینه، نقش 

دلال و واسـطه را بـرای اروپایی‌ها بـازی می‌کردند. طولی نکشـید که به 

تقلیـد از شـیوه غربی‌هـا، برخـی ایرانی‌های متمـول که نمی‌دانسـتند 

بایـد بـا پول‌هـای بـادآورده خـود چـه کننـد، بـه خریـدن اجنـاس عتیق 

روی خـوش نشـان دادنـد. عتیقه‌هـای مورد‌توجـه و علاقـه ایـن افـراد، 

عمومـا آثـار هنری مزیـن بـه آینـه، جواهـر یـا طرح‌هـای نقاشـی فاخر و 

چشـم‌نواز بـود. ایجـاد عتیقه‌فروشـی در مشـهد نیـز در دوره قاجـار رقم 

خـورد. بـا افزایـش ورود اروپایی‌هـا و غیرمسـلمانان بـه شـهر که بیشتر 

ناشـی از ضعـف حکومـت مرکـزی و تسـلط اسـتعمار روس و انگلیـس بر 

ایـران بـود، عتیقه‌فروشـی‌ها نیـز در شـهر جـان گرفتنـد. بخـش عمـده 

ایـن عتیقه‌فروشـی‌ها کـه شمارشـان زیـاد نبـود، در محالت عیـدگاه و 

سرشـور قـرار داشـت و همان‌طـور کـه انتظـار می‌رفـت، یهودیـان مقیم 

مشـهد در اداره آن‌هـا نقـش عمـده‌ای داشـتند. هانـری رنه‌دالمانـی، 

تاریخ‌نـگار و عتیقه‌شـناس فرانسـوی کـه در سـفری پرماجـرا وارد ایران 

شـد و از بختیـاری تا خراسـان را پیمود، احتمالا نخسـتین کسـی اسـت 

کـه گزارشـی را دربـاره عتیقه‌فروشـی در مشـهد ارائـه می‌کنـد. جالـب 

آن‌ اسـت کـه گـزارش وی کاملا تصویـری اسـت. در »فتومشـهد« امروز، 

قدیمی‌تریـن عکـس از یـک عتیقه‌فروشـی در مشـهد را می‌بینیـد. 

ایـن عکـس بـه سـال‌‌1898میلادی )‌‌1277خورشـیدی‌- ‌126سـال 

پیـش( مربـوط می‌شـود و توسـط دالمانی گرفتـه و در کتـاب وی منتشر 

شـده اسـت. احتمالا مـردی که در سـمت چـپ تصویـر، بر روی پوسـت 

گوسـفند نشسـته، صاحب‌مغـازه اسـت. در کنـار وی، مـردی بـا لبـاس 

دراویـش دیده می‌شـود کـه چیزی ماننـد کشـکول مقابل او قـرار دارد. 

مغازه عتیقه‌فروشـی که محل دقیق آن در مشـهد معلوم نیسـت، مملو از 

چـراغ، آینه، خمره، کاسـه چینی و نیـز شمشـیر و ادوات نظامی قدیمی 

اسـت که بـر در و دیـوار آویخته اسـت. چهره مـرد عتیقه‌فـروش و مهمان 

او شـباهتی بـه یهودیـان نـدارد و حتـی می‌توان گفـت که ایـن دو از نظر 

قیافـه بـه یکدیگـر شـبیه هسـتند و بعیـد نیسـت بـرادر یـا قوم‌وخویـش 

باشـند. نکتـه جالـب دیگـر در بررسـی ایـن مغـازه، تزیینـات یـا بـه قول 

امروزی‌ها »دکور« آن اسـت؛ ستون‌های چوبی به‌شـکل زیبایی نقاشی 

شـده‌اند و دیوارهای مغازه نیز آینه‌کاری دارنـد. هرچند تا‌کنون تحقیق 

مسـتقلی دربـاره تاریـخ فـن »صحنه‌آرایـی« )دکـور( در مشـهد انجـام 

 نگرفته اسـت، این تصویـر می‌توانـد شروع خوبی برای چنیـن تحقیقی

 باشد.

 
خراسان 

نامه

رضا سلیمان نوری| میرزامحمد آقازاده خراسانی ملقب به »آیت‌ا...‌زاده«، »آقازاده« و »آقازاده نجفی«، فرزند 

دوم آیت‌ا...العظمی آخوند ملامحمدکاظم‌خراسانی، مشهورترین حامی روحانی مشروطه، 
بود که نیمه‌شعبان ‌1294قمری )‌برابر با ‌3شهریور‌‌1256خورشیدی( در نجف اشرف 

متولد شد. او بعدها تحصیلات مقدمات و سطوح را در نجف آغاز و پس از اندک 
مدتی به محضر درس فقه و اصول پدرش راه پیدا کرد و بعد از طی همه مراحل 

مختلف درسی موفق به اخذ اجازه اجتهاد از پدر شد. آقا‌نجفی‌قوچانی 

که همدرس او بود در »حیات‌الاسلام« نوشته است: »آخوند با دقتی که در اجتهاد داشت، 
بارها تصریح به اجتهاد میرزا‌محمد می‌‌نمود.« این فرزند در سال‌های بعد به جایگاه 
والایی رسید، آن‌چنان‌که نه‌تنها آقایی کامل نه‌تنها برای خراسان که برای کل 
ایران شد. شاید همین موضوع هم سبب شد پهلوی اول حذف وی را 
در دستور‌کار قرار دهد و این مهم را  توسط عوامل خود و به بهانه 

دخالت در واقعه مسجد گوهرشاد مشهد عملی کند.

چهره هویتی


